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اینشرحبینهایت...

تقویمتاریخ  

کارتونشهر

فوکوس...

حرفروز

روز جهانی زن

١5 ســال پیش، برابر با یازدهم مارس ٢٠٠١ میلادی، مجســمه های بودا در افغانســتان به دســتور ملامحمد عمر و توسط گروه 
طالبان کاملا تخریب شــدند. ایــن تندیس ها به بلنــدای 5۳ متر و ۳5 متر در دل کوه های اســتان بامیان افغانســتان ســاخته شــده  
و در کنــار مجموعه ای از بناهــای تاریخــی در این محل بــرای زمانی طولانــی از جاذبه هــای اصلی گردشــگری در افغانســتان بودند. 
بر اســاس تواریــخ موجود تندیــس کوچکتــر در ســال 5٠۷ میــلادی و تندیــس بزرگتر در ســال 55۴ میلادی ســاخته شــده  بود. 

رخد                اد                
 تاجگذاری شــاه اســماعيل صفوي در 
تبريز و اعلام شيعه اثني عشري به عنوان 

مذهب رسمی ايران )880 خورشيدی(
 انتشار روزنامه بخارای شریف نخستين 
روزنامه فارســی آســيای ميانه در بخارا 

)1290 خورشيدی(
 تشكيل نيروي هوایي ایران با 7 فروند 
هواپيمــای خريداری شــده از شــوروی 
 و فرانســه در پادگان قلعــه مرغی تهران 

)1304 خورشيدی(
 آغاز راهپيمايــی 200 مايلی ، معرف به 
راهپيمایی نمک، در اعتــراض به حق 
انحصاری انگلســتان در تصفيه و فروش 
 نمک در هند و بــه رهبری ماهاتما گاندی 

)1930 ميلادی( 
 وقوع زلزله و سونامی شــديد در ژاپن با 
شدت 9 در مقياس ريشتر، منجر به مرگ 
19 هزار تن از ســاکنان شــرق اين کشور 

)2011 ميلادی(
 طلوع

 رضا فشــنگچی- با نام هنــری رضا 
بابک، بازيگــر تئاتر، ســينما و تلويزيون 
ايــران، نقش آفريــن در آثــاری چــون: 
 آرايشــگاه زيبا، روزگار قريب، گل پامچال 

)1324 خورشيدی(
غروب

ایرج ميرزا- ملقب بــه جلال الممالک و 
فخرالشعرا، ازجمله شاعران برجسته ايرانی 
در عصر مشروطيت، از پيشگامان تجدد در 

ادبيات فارسی )1304 خورشيدی(
 کنستانتين چرنينکو- سياستمدار و 
دبيرکل حزب کمونيســت اتحاد جماهير 
شوروی، زمامدار شوروی قبل از ميخائيل 

گورباچف )1985 ميلادی(
 هوشــنگ طاهری- نويسنده، منتقد 
هنری، مترجم، اســتاد دانشگاه و سردبير 
مجله ســخن، صاحــب آثــاری در وادی 
ترجمه چون: هنر اســلامی، داستان های 
 نويــن آلمانــی، تاريخ ســينمای هنری 

)1369 خورشيدی(
 یهودی منوهين- نوازند ويولن، ويولا و 
رهبر ارکستر برجسته جهان، از چهره های 
جهانــی و سرشــناس در فعاليت هــای 

بشردوستانه )1999 ميلادی(
 هاوارد ملویل فاســت- رمان نويس و 
نويسنده تلويزيون آمريكا، فعال با نام های 
مستعار ای.وی.کانينگهام و والتر اريكسون، 
صاحب آثاری چون: اسپارتاکوس، شكست 

ناپذير، شهروند تام پين )2003 ميلادی(

آبوهوا

 
ورود سامانه بارشی به کشور

بررســی داده هــا و نقشــه های پيش يابــی 
هواشناسی، بيانگر اســتقرار جريان های جنوبی 
و مرطوب همــراه با گذر امواج تــراز ميانی جو از 
جنوب و جنوب شرق کشور طی 3 روز آينده است 
که سبب تداوم ناپايداری ها به صورت رگبار باران، 
همراه بــا رعد و برق و وزش باد شــديد موقتی در 
جنوب، جنوب شرق و شرق کشور خواهد شد که 
در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نيست.

شدت بارش امروز در اســتان های سيستان و 
بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و نيمه جنوبی 
خراســان رضوی خواهد بود. همچنين از امروز تا 
پايان هفته شرايط برای وقوع رگبار و رعد و برق و 

وزش شديد باد در دريای عمان و شرق خليج فارس 
مهيا بوده و دريای عمان و شرق خليج فارس مواج 
هستند. از روز جمعه با ورود يک سامانه بارشی به 
کشور در برخی مناطق شمال غرب، غرب و تا اواخر 
وقت اين روز در دامنه های البرز غربی، ابرناکی رگبار 
باران، گاهی با رعد و بــرق و وزش باد پيش بينی 

می شود.
رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شديد 
موقتی در استان های هرمزگان، کرمان، سيستان  و 
بلوچستان، خراسان جنوبی، نيمه جنوبی خراسان  
رضوی، برخی مناطق اســتان های فارس و جزاير 
جنوبی خليج فــارس تا روز جمعــه ادامه خواهد 
داشت که در مناطق مستعد بارش تگرگ نيز دور 
از انتظار نيست که بر اين اساس آب گرفتگی معابر 

عمومی و سيلابی شدن رودخانه ها و مسيل ها در 
برخی استان ها وجود دارد. آســمان تهران امروز 
کمی ابری، گاهی وزش باد بــا حداکثر و حداقل 
دمای 22 و 11 درجه ســانتيگراد و در روز جمعه 
21 اسفند، کمی ابری، در اواخر وقت ابری، همراه با 
وزش باد با حداکثر و حداقل دمای 23 و 12 درجه 
سانتيگراد پيش بينی می شود. در شبانه روز گذشته 
اهواز مرکز اســتان خوزستان با بيشينه دمای 27 
درجه سانتيگراد گرم ترين و شهرکرد مرکز استان 
چهارمحال و بختياری با کمينــه دمای منفی 5 
درجه سانتيگراد سرد ترين شهرهای کشور بوده اند. 
طی هفته گذشته چهارمحال و بختياری و اردبيل، 
ســرد ترين و  هرمزگان و خوزســتان، گرم ترين 

استان های ايران بودند.
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بر پايه انصاف، دوستی استوار می  شود.
 امام علی)ع(

   
بنده پیر مغان

من و انكار شــراب اين چه حكايت باشد
غالبا اين قــدرم عقل و کفايت باشــد
تا بــه غايــت ره ميخانه نمی دانســتم
ور نه مســتوری ما تا به چه غايت باشد
زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نياز
تا تــو را خود ز ميان با که عنايت باشــد
زاهــد ار راه به رندی نبرد معذور اســت
عشق کاری ست که موقوف هدايت باشد
من که شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ
اين زمان سر به ره آرم چه حكايت باشد
بنــده پير مغانم کــه ز جهلــم برهاند
پير ما هــر چه کند عين عنايت باشــد
دوش از اين غصه نخفتم که رفيقی می گفت
حافظ ار مســت بود جای شكايت باشد
حافظ  

پريروز روز جهانی زن بــود. روزی که حتی به نام 
روز جهانی »زنان کارگر« هم ناميده شــده و دليل 
آن را می بايست به اعتراض و مبارزه زنان کارگر يک 
کارخانه نساجی  در  سال 1875 نسبت داد. زمانی که 
زنان کارگر عليه تبعيض ها، شرايط کاری سخت و 
غيرانسانی با دستمزد کم اعتراض و اعتصاب کردند 
که حتی يادآوری آن واقعه برای عده ديگری از زنان 

در  سال 1908 به مرگ منتهی شد. 
به همين دليل روز هشتم مارس به طور سنتی به 
نام روز مبارزه زنان عليه بی عدالتی و فشار عليه زنان 
نام گرفت. طی ســال های بعد از 1908 تلاش های 
بسياری درکشورهای مختلف اروپايی و آمريكا برای 
برخورداری از حقوق برابر در اجتماع و استعمارکاری 
انجام شد و بحث تصويب قوانينی برای 8 ساعت کار 
در روز، تعصيلات ويژه در ايام زايمان و ساير حقوق 

و... مطرح شد. 
براين اساس و با توجه به وجه تسميه نامگذاری 

هشــتم مارس به روز تبعيض عليــه زنان، تبريک 
گفتن روز جهانی زن به زنان زيادی درجهان وقتی 
همچنان و نــه فقط در محــل کار در معرض انواع 
بی عدالتی ها و آسيب ها قرار دارند و عدم برخورداری 
از انواع حقوق- در برخی موراد حتی حقوق اوليه- 
يكی از عادی ترين اتفاق های جاری در زندگی شان 

است، محلی از اعراب ندارد. 
درکشور ما نيز زمانی که براساس آمار ناجا افزايش 
98 درصدی مزاحمت برای زنان و دختران در  سال 
گذشته را شاهد بوديم و تنها درطول يک سال حدود 
يک هزارو313 مورد آزار و اذيت زنان گزارش شــده 
که اين اتفاق از  سال 1389 با يک افزايش ناگهانی 
200 تا 300 موردی همراه بــوده يا زمانی که تنها 
در  ســال 1393 بيش از 380 مورد اسيدپاشــی 
اتفاق افتاده اســت که تعداد قابــل توجهی از اين 
قربانيان زنانی بودند که با دليل واهی يا بدون هيچ 
دليلی بخش اعظمی از ســلامت روح و جسم خود 
را از دســت دادند يا زمانی که بيكاری و عدم تحقق 
عدالت اجتماعی سن روسپی گری را به زير 25 سال 
می کشــاند، تبريک روز جهانی زن مثل فشاردادن 

زخمی چرکين است. 

اين فشار و تبعيض تنها درســطح جامعه باقی 
نمی ماند بلكه شوربختانه زنان درحريم امن خانه ها 
نيز درمعرض انواع آســيب های جنسی، جسمی و 
روانی قرار دارند و آمارهای بسياری با وجود تمامی 

خط قرمزهای عرفی، موجود است. 
پايان  نيافتن اين شــرايط علاوه  بر مناسب بودن 
بســترهای اجتماعی، به منش اخلاقی بخشی از 
مردان جامعه نيــز بازمی گردد. تــا زمانی  که يک 
نماينده ملت در مجلس زن را هم تراز با بچه و... بداند، 
مسير پيش رو دشــوار و ناهموار به نظر می رسد يا 
زمانی که نماينده کميسيون فرهنگی که براساس 
آمار بــه ترتيــب در 4/1 و 4/19 درصد طرح های 
کميسيون های فرهنگی و  اجتماعی مجلس امضا 
و تاييدشان ديده می شود و کلمات »کار و حقوق« 
جزو کليد واژه های متن های سخنرانی ايشان است 
و 5 و 7/5 درصد از کل تذکرات فرهنگی و اقتصادی 
مجلس به هيأت دولت متعلق به اوســت، چنين 
تعريفی از زنان دارد، بی شــک رهايی از شــرايط 
دست  وپاگير موجود مســتلزم تحمل مرارت های 
بسياری است. مستلزم تن دادن به قوانينی که در آنها 

حتی نيم نگاهی به زنان نشده است.

مادرت راســت می گويد. هيچ چيز عشق اول نمی شود. 
چون در نوع خودش مضحک ترين و احمقانه ترين نوعش 
اســت. مثل اين می ماند که بروی اولين رســتوران جاده 
و غذايت را بخوری و فكر کنی بهترينــش را خورده ای. نه 
عزيزم از اين خبر ها نيســت، بعدش که مــی روی جلوتر 
می بينی رستوران جلويی نه تنها گوشتش تازه تر است بلكه 
دستشويی  تميز هم دارد! خوبی من هم اين بود که عشق 
اول مادرت نبودم اما ديگر سی و چند مورد هم وقتی فكرش 
را می کنی کمرت را می شكند. صدبار هم برايش گفتم که 
اسم اين ســی و خورده ای مرد را جلوی من نياور، چندشم 
می شود اما اصرار دارد دانه به دانه، جز به جز برايم با هيجان 
بگويد کدامشان خلبان بود، کدامشان ديپلمات، کدامشان 
معلم خصوصی و باقی ماجراهــای آن آدم های چندش آورِ 
زيرخاکی. وقتی امشب خواســت قصه خودمان را برايت 
بگويد، تصميم گرفتم تا خواب است خودم برايت بنويسم. 
نامه مادرت از روزی شــروع شد که يک صبح جمعه رأس 
ساعت 7 بيدار شد و بعد از عروسی دختر عموی ترشيده اش 
دلش شوهر خواست. تا اينجايش درست است اما مادرت 
يک روز قبل را جا انداخته و از روز دوم برايت تعريف کرده. 
درواقع يک روز قبل از نامه اولی که برايت نوشته و ماجراهای 
بهروز و زن عموی صفورای بادکرده اش، قصه من و مادرت 
شروع شــده بود. توی همان عروسی بی ســر و ته بود که 
همديگر را ديديم. مادرت موهای فرفری و آشــفته اش را 
روی ســرش پف داده بود و با آن قد و هيكلش از زير دامن 
عروس پول جمع می کرد و جفت انگشتانش را توی دهانش 
فرو می کرد تا سوت بزند که جز حباب قُل قُل زده چيزی هم 
از دهانش بيرون نمی آمد و من هم چون رقصيدن بلد نبودم 
کاری نداشــتم انجام بدهم جز اين که عاشق مادرت شوم. 
برعكس بقيه دخترها که وقتی توی چشم هايشان را نگاه 
می کردی پشت چشمشان نازک تر می شد و تكان هايشان 
بيشتر، مادرت خيره ات می شد و شاباش های ريخته روی 
زمين را که جمع کرده بود با تو نصف می کرد. همان جا بود 
که حالت ازدواج بر من مستولی شد و دلم خواست با او ازدواج 
کنم. خودم را قاطی جمعيت کردم و کمی اين ور و آن ورم را 
تكان دادم تا طبيعی به نظر برســم که چراغ ها را خاموش 
کردند تا آن رقص نورهای بی ناموس را بيندازند توی چشم 
و چال ما. می توانی حدس بزنی فضا چقدر کاربردی شــده 
بود برای يک پيشنهاد عاشقانه و چه بسا به عمق ازدواج. آن 
حجمی که مادرت از موهايش ساخته بود از توی تاريكی هم 
معلوم بود. نزديكش رفتم و بی معطلی گفتم »با من ازدواج 
می کنی؟« از آن لحظه های رمانتيک تاريكی بود که وقتی 
توی تلويزيون نشان می دهند صلاح همه اين است که کانال 
عوض شود و برود روی اخبار. يقه کتم را گرفت و گفت: »از 
همين الان تا هميشــه« از آنجايی که هميشه خاص بودم 
و هستم، تكه پوست خياری را که توی مشتم گرفته بودم 
دور انگشت دست چپش پيچاندم که چراغ ها روشن شد. در 
نقطه مرکزی و ثقل ميهمانی ايستاده بوديم و من گند بزرگی 
زده بودم. من روبه روی مليحه، دخترعمو حجتم ايستاده 
بودم و انگشت دست چپ مليحه، خيارپيچ شده در دستانم 
بود. تقصير آن شــينيون های احمقانه است که همه شان 
شبيه هم هستند و در تاريكی يک مشت کله کدو می بينی 
که تا صدايشان نزنی نمی فهمی کدامشان ناموست هستند. 
تا خواستم دهانم را باز کنم که بگويم اشتباه شده، مليحه 
دستش را بالا برد و يک مشت دانه سفت دردآور که اسمش 
نقل است ريختند روی سرمان. تن و بدنم داشت می لرزيد 
که مادرت را ديدم گوشه سالن نشسته و يک ناپلئونی درسته 
را توی دهانش چپانده. صورتش کبود شده بود و نفسش بالا 

نمی آمد. می دانستم اينها را به تو نمی گويد چون از همان 
لحظه نه به خاطر ديدن زن های متأهلی که با کفش پاشنه 
ده سانتی بچه هايشان را خرکش می کنند و شوهرهايشان 
عروسی را کوفتشــان می کنند بلكه از سر لجبازی با من 
دلش شوهر خواست. نامزدی من و مليحه درحالی که پدر 
مليحه، حجت خان پنج تا تراول شاباش توی دهانم گذاشت، 
همان شب اعلام شــد. حدس می زدم مادرت همان شب 
رگش را بزند اما شنيدم فردايش زن عمويش را به کشتن 
داده. ياغی گری همه وجودش را گرفته بود و عزمش را جزم 
کرده بود يا آدم ها را به کشــتن بدهد يا شوهر کند. نامزد 
مليحه بودن سخت بود چون از همان شب اول، حجت خان 
زيرشلواری دامادی اش را که نسل به نسل به داماد هايشان 
می دهند با شمايبی که لابه لايش گل مريم پرپر شده ريخته 
بود بلكه عطر بگيرد، توی سينی گذاشت و روبه رويم تعارف 
کرد. از آن رســم ها که مو لای درزش نمی رود و تعهدش از 
حلقه ازدواج بيشتر است. از فردای آن روز 37 هفته از خانه 
حجت خان برای مادرت نامه می نوشتم و هر 37 هفته همان 
روز اول را برايش توضيح می دادم که دوستش دارم و اينجا 
گير کرده ام، اما هر 37 هفته، نامه هايم به جای اين که برود 
طبقه اول می رفت خانه سرايداری و خب من کف دستم را 
بو نكرده بودم که مادرت اينها از آن خانواده هايش نيستند که 
به طبقه ای که پله نخــورد بگويند همكف و از همان دم در 
به پارکينگ هم می گويند طبقه اول. به هرحال می خواهم 
بگويم رياضی ات را قوی کن. همه آن 37 هفته را می ترسيدم 
به مادرت نزديک شوم چون شنيده بودم چند کشته و يكی، 
دو مورد فلج و ديوانه پــس داده. همين بود که تنها جرأت 
کردم يكی از نامه ها را توی جيبــم بيندازم و جيب کتم را 
لای در تاکسی جا بگذارم. اما مادرت کلا به جز شوهر هيچ 
چشمداشت مالی به دنيا نداشت و بدون اين که توی جيب 
را نگاه کند، درزش را دوخت و دســتگيره  آشــپزخانه اش 
کردند. خبر هايش را می شــنيدم کــه دنبال صاحب کت 
می گردد، همين شد که دوتا اميرها را فرستادم تا نشانه های 
يک جور بدهند و گيجش کنند. گيج هم نمی شد لامصب! 
خيلی سريع بين بد و بدتر انتخابش را می کرد و اگر ديرتر 
می رسيدم زن يكی شان شده بود. اما خلاص شدن از مليحه 
در آن 37 هفته پروژه عظيمی بود. مليحه از آن دخترها بود 
که نمی شد از دستشان به راحتی خلاص شد چون خوشگل 
بود. آدميزاد دلش نمی آيد خوشگل ها را همين طور بی بهانه 
از خودش خلاص کند چون بدجوری ضربه می خورند و اگر 
بفهمند خوشگلی شان اثری در بختشان نداشته ديگر چيزی 
برای از دســت دادن ندارند و هر آن ممكن است دخلت را 
دربياورند. اما آن روز برای مليحه اتفاق عجيبی افتاد. يک 
روز صبح مليحه از خواب بيدار شد و صبحانه را درست کرد و 
 besser ein ende mit schrecken als ein :گفت
schrecken ohne ende اگر آلمانی بدانی يعنی »يه 
پايان تلخ بهتر از يه تلخيه بی پايانه« مليحه آلمانی بلد نبود 
اما فيلم زياد می ديد. يكی ديگر از ويژگی خوشگل ها اين 
است که اگر خودشان تمام کنند يک جوری تمام می کنند 
که يادشان هميشه گرامی بماند. همين شد که شستم را 
بالا بردم و تاييدش کردم و عقب عقب از خانه شــان بيرون 
آمدم تا پشيمان نشده و با همان زيرشلواری حجت خان تا 
خانه  مادرت دويدم که ديدم مادرت هنوز نامه را باز نكرده. 
هرچند بعد از ازدواجمان مادرت می گفت آن شب اول توی 
عروسی اصلا صحنه خواستگاری من از مليحه را نديده و 
هيكل گنده زن عمويش جلوی ديدش را گرفته بوده و تنها 
چيزی که از آن لحظه يادش است هيكل بزرگ و عريض زن 
عمو و خفه  شدنش بر اثر چپاندن ناپلئونی تو دهانش است. 
نمی دانم چقدر حرفش راست است اما مادرت هميشه فارغ از 
تمام اينها فقط می گويد؛ آن روز تنها يک اتفاق افتاد که همه 
آن ماجراها رقم بخورد. آن هم اين که عشق ما وقتش نرسيده 

بود و 37 هفته بايد صبر می کرديم تا وقتش برسد. همين! 
زود برگرد – خداحافظ - پدرت

 چگونه با پدرت آشنا شدم؟! 

 نامه شماره آخر 
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